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همدلی فراوانی در لیتوگرافی برقرار است
صادق جمالی- لیتوگرافی 

واحد ما، واحد جمع و جوری است. لیتوگرافی یك مرحله 
واســطه‌ای در چــاپ روزنامــه اســت. فایل‌هــای طراحــی 
شــده ابتــدا در لیتوگرافــی تبدیل بــه صفحاتی فلــزی به 
نام »زینک« یا »پلیت« شــده و ســپس این صفحات به 
چاپخانه ارســال می‌شــود تا در آنجا به وســیله آن‌ها کار 

چاپ روی كاغذ صورت بگیرد.
با وجــود آنکــه لیتوگرافی واحــد جمع و جوری اســت اما 
همدلــی فراوانی بین بچه‌هــای لیتوگرافی وجــود دارد. یادم اســت وقتی آقای 
»محمدحســین رضــازاده همدانــی« از لیتوگرافــی بــه آســتان قــدس رضوی 
منتقل شده بود، این جابه‌جایی همزمان شــده بود با یک سفارش پرزحمت 

چاپی؛ از آن‌هایی که بیشتر از 50 پلیت باید برایش گرفته می‌شد. 
یادم است با آنکه آقای رضازاده از این جابه‌جایی دلخور بود، آمد و نشست و 
همه فایل‌ها را مرتب کرد و چیدمانشان را انجام داد و تمام کار را خروج پلیت 

گرفت و رفت. 
بعــد از آن هفتــه اولــی، هــر روز زنــگ مــی‌زد کــه جمالــی! آنجــای دســتگاه 
 آن مشــکل را دارد؛ قلقــش آن طــوری اســت. انــگار ســفارش بچــه‌اش را بــه 

ما می‌کرد. 
یا همکار دیگرم »مصطفی مهدوی« دو ماهی می‌شــد کــه از روزنامه به یکی 
از بخش‌های آســتان قــدس رضــوی منتقل شــده بود؛ بــا وجود ایــن، یک بار 
که مشــکلی داشــتیم و زنگ زدیم، آقای مهدوی خــودش را رســاند و کار را راه 

انداخت. 

دقتت در آوازخوانی هم خوب است
محمد جلایری – چاپ‌چی 

شــب‌کار بــودم. پــای دســتگاه ایســتاده بــودم و بــرای 
خــودم آواز می‌خوانــدم. خوبــی آواز خوانــدن در فضــای 
چاپخانــه ایــن اســت کــه آن قدر ســر و صــدا هســت که 
 کســی صدای آدم را نمی‌شــنود؛ مگر آنکه کاملاً نزدیک 

آدم باشد. 
من حسابی گرم آواز خواندن بودم و همکارم که روبه‌رویم 
ایستاده بود، هی با دست و بال زدن می‌خواست چیزی 
به من بگوید، اما من حســابی حواســم بــه آوازم بود که زیر و بمش را درســت 
بخوانــم. آوازم کــه تمام شــد، برگشــتم دیدم آقــای واقعــی )مدیرعامــل وقت 

مؤسسه( پشت سرم ایستاده است. 
مانده بودم چی بگویم که آقای واقعی گفت: دقتت در آوازخوانی، مثل دقتت 

در کار چاپ، خوب است. 

ان‌شــاءالله بعد از این بیشــتر قــدس می‌خوانی
احمد رستگار – چاپ‌چی

ســال 83 قرار بــود در چاپخانــه روزنامه قدس اســتخدام 
شوم. یک هفته هم در چاپخانه کار کرده بودم. بعد یک 

هفته رفتم برای مصاحبه. 
مصاحبــه هــم توســط خــود مدیرعامــل مؤسســه که آن 
ســال‌ها آقــای غلامرضــا قلندریــان بــود، انجام می‌شــد. 
پرســش‌ها را خیلــی خــوب پاســخ دادم تــا اینکــه آقــای 

قلندریان پرسید: معمولاً چه روزنامه‌ای می‌خوانی؟ 
من هم راســتش آن‌ موقع‌ها قــدس نمی‌خوانــدم. نه که دلیل خاصی داشــته 

باشد، جایی که بودم، روزنامه قدس نمی‌آمد. گفتم: فلان روزنامه... .
هیچی دیگر. حــاج آقــای قلندریان لبخنــد زد و گفت: انشــاءالله بعــد از این 

بیشتر قدس می‌خوانی.


